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نقاط تاریک بودجه ۹۸
وزارت دارایــي باید با سیاســت هاي مالي و بانک 
مرکزي با سیاست هاي پولي ســبب اجراي راهبردها 
و رســیدن به اهداف برنامه شــود اما کارکــرد آنها با 
برنامه مغایرت دارد. به همین ترتیب جهاد کشاورزي؛ 
صنعت و نیرو و... ســبب ترغیب بخش خصوصي به 
اجراي برنامه نمي شوند. بودجه دولت در این زمینه ها 
حرفي براي گفتن ندارد. آیا مجلس بررسي کرده است 
که ســال آینده چه مقدار تأمین مالــي ریالي از طریق 
تبدیــل پول ارز حاصل از صادرات نفتي به ارزش بازار 
آزاد خود ســاخته خواهد بود؟ آیا مشــخص شده که 
۲۰ درصد رشــد درآمدها و دریافتي کارکنان دولتي در 
ســال آینده از کجا تأمین خواهد شــد؟ اگر از این رشد 
نرخ ارز و کاهش شــدید ارزش پول، اقتصاد دولتي در 
سطح قابل توجه منتفع مي شود، آیا مي توان نسبت به 
عوامل شــوک ارزي به نقش و اراده بعضي کارگزاران 
شــک کرد؟ آیا این بدهي هاي ریالي ســنگین بخش 
دولتي به بانک ها از طریق همین تفاوت نرخ ارز جدید 
با قبل پرداخت نمي شود؟ اگر این سؤالات موضوعیت 
دارند، قطعا مجلس و کارگزاران دلسوز در دولت باید 
به مفاد یاد شده حساس و به طور علمي و با مطالعه 

جویاي راه حل باشند.
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حذف دفاتر بانوان در دولت با چه هدفی؟
زهرا شــجاعی: نزدیک ۲۰ ســال از تأسیس دفتر  �

امــور زنــان در آموزش وپــرورش می گــذرد و باید 
پیــش از هر تصمیمــی بــه کارنامه عملکــرد این 
دفتر مراجعه داشــته باشــند. در اکثر شاخص های 
آموزشــی دختــران در دوره درخشــان و طلایی که 
خانم تندگویان مسئولیت این دفتر را برعهده داشتند 
و در دوره اصلاحــات ارتقــا داشــتیم و طرح هــای 
مختلفــی بــرای مناطق محــروم و توســعه نیافته 
برای دختران برنامه ریزی و اجرا شــد که ارزشــمند 
اســت. متأســفانه در رقابت های مدیریتی که آقایان 
بــا خانم ها دارند و براســاس سیاســت دولت مبنی 
بر کوچک  و چابک ســازی دســتگاه ها، همواره زنان 
مظلوم ترین افراد بودند و حالا هم در اصلاح ساختار 
تشــکیلاتی، مظلوم ترین بخش مربوط به زنان است 
که می گویند باید ادغام، کوچک و حذف شــود یا در 
معاونت دیگری ادغام شــود که قطعا اختیار، قدرت 
و حوزه نفوذ کمتر خواهد شــد و به مصلحت نظام 
نیســت. بارها گفتم اگر در مورد مسائل زنان صحبت 
می کنیم، از باب مصالح و منافع ملی اســت و نه از 
باب مصلحت صنفی چون زنان اصلا صنف نیستند. 

دودی به چشم دشمنان
علی میرفتاح: مــا نیاز داریم تــا نخبگان جامعه  �

احســاس دلگرمی کنند، به میدان بیایند، میدان داری 
کنند، چــراغ دانایی و کار و تلاش و اتحاد را در دل ها 
بیفروزنــد و... اما صدرحمت به میــدان جنگ. از هر 
طرف تیر بلا بر سر دلسوزان و کاردانان می بارد؛ گاهی 
به بهانه های واهی سیاســی، گاهی با شــوخی های 
رکیــک و ناجوانمردانه و گاهی به اســم نقد بی پروا، 
اســتاد و دانشجو و ســرمایه گذار و مخترع و هنرمند 
را از صرافــت میانداری و کار و پیشــرفت می اندازند 
و خانه نشــین می کنند. خیلی ها را می شناســم که از 
ترس همین شوخی سازان مخفی و حمله کننده های 
مجازی و هتاکان بی نام و نشان، عطای کار و سازندگی 
و تــلاش را به لقــای بدنامی و ســرزبان ها افتادن و 
مسخره شدن و متهم شدن بخشــیده اند و رفته اند به 
کنــاری تا از نــام و ناموس و آبروی خــود و خانواده 
خود حفظ و حراست کنند... اما خدا را شکر با وجود 
گسترش بی حساب وکتاب آلودگی و لودگی همچنان 
مجال شوخی ســالم و خنده امیدبخش و شادکامی 
فراهم است و انسان های سالم و خیرخواه و خنده رو 
به کمک طنز و طیبت مفید، سختی های زندگی و کار 
را بر خود هموار می سازند... من اگر جای رسانه های 
رســمی بودم یا حرفم در صداوسیما خریدار داشت، 
خواهش می کردم رقص و شــوخی و خنده سربازان 
را در شبکه های داخلی و بین المللی بازپخش کنند تا 
دشمنان این کشور بدانند که تهدیدات و تحریم هایشان 
چقدر مؤثر افتاده و نقشــه و توطئه هایشان چقدر این 

مردم را غمگین و ناامید کرده. 

ویژگی منحصربه فرد  هاشمی، حتی بعد از مرگ
رســول بهــروش: طبیعی اســت کــه نقدها و  �

نظرهــا در مورد  هاشــمی متفاوت و بعضــا متنافر 
باشــد. به  هرحال او در ٤۰  ســال گذشــته نقش های 
اساسی در کشــور ایفا کرد و هر حرکتش موافقان و 
مخالفان پرشــمار دارد. با این همه به نظر می رســد 
 هاشمی رفسنجانی از دوران حیاتش واجد یک ویژگی 
ممتاز و نســبتا منحصربه فرد بود که این ویژگی حتی 
حالا، دو  ســال بعد از مرگش هم برای او حفظ شده 
اســت؛ مســئله به نقد بدون مرز  از هاشمی مربوط 
می شــود. رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام در دوران حیاتش و مخصوصــا از میانه های 
دهــه ۷۰ به راحتــی و بــا کمترین هزینه مــورد نقد 
گســترده قرار گرفت. اینکه همه آن حرف ها حقش 
بود یا نه، باز بحث جداگانه ای اســت؛ اما کمتر کسی 
بــه یاد می آورد که انتقاد از او و زیرســؤال بردنش از 
ابعاد و جنبه های مختلف کاری دشــوار و پرمخاطره 
بوده باشــد؛ به ویــژه هرچه به روزهــای پایانی عمر 
 هاشمی نزدیک تر  شــدیم، عرصه نقد بر او بازتر شد؛ 
آن قدر که مطبوعات و ســایت ها کامــلا آزاد بودند، 
رسانه های غیررســمی و فیلترشده رویه خودشان را 
داشتند و حتی صداوسیما هم یک گوشه کار را دست 

گرفته بود. 

جریان های خطرناک و عمل انقلابی!
رئیس جمهور گفته «برای حل مشکلات اقتصادی  �

باید در عمل انقلابی بود»، اما آقای روحانی پاســخ 
دهند کدام اقدام دولت تاکنون انقلابی بوده اســت؟ 
در مقابل بلعیده شدن منابع کشور توسط شرکت های 
دولتی و «یک قبیله و یک پدرومادر پشت بودجه این 
شرکت ها»!، انقلابی عمل کردید یا برای شفاف سازی 
یارانه های پنهــان؟ در برخورد با حلقه مفســدان و 
رانت خــواران اقتصادیِ گــرد آمدهِ اطــراف دولت، 
انقلابی عمــل کردید یا در برخورد بــا عناصر قدرت 
و وابستگانشــان که با سیاست گذاری در بخش های 
دولتــی و خصوصــی نمونه های بارز فســادند و در 
کشور فعال مایشاء هستند؟ در برخورد با حقوق های 
نجومی بگیــر که آنــان را ذخیره انقــلاب خواندید، 
انقلابــی عمل کردیــد یا با ابربدهــکاران بانکی؟ در 
برجام و امید بســتن به تضمین جــان کری انقلابی 
عمل کردید یا در مقابــل نقض  عهدها و تهدیدات و 

دلقک بازی های آمریکایی ها و پاره کردن برجام؟ 

... ۱) عایــدی ســرمایه (ارزش افــزوده زمیــن)، ۲) 
زمین بایــر، ۳) خانه های خالی، ۴) ســاختمان های 
نیمه ســاز، ۵) مســکن مازاد (املاک مازاد بر احتیاج یک خانوار)، ۶) مسکن 
لوکس و ویلا (بر اســاس ســطح زیربنا، منطقه و...)، ۷) ارزش افزوده تولید 
ســاختمان، ۸) محیط زیســت از ســاختمان های ویلایی واقع در مناطقی از 
قبیــل جنگل ها و کناره رودخانه ها، ۹) اراضی کشــاورزی از ســاختمان های 
مســکونی و به خصــوص غیرمســکونی، واقــع در اراضی کشــاورزی، ۱۰) 
نقل وانتقال (واقعی سازی)، ۱۱) ارث املاک و ۱۲) اجاره ساختمان (واقعی و 
منطقی ســازی). در چین مالیات های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده 
است. این مالیات ها شــامل موارد متنوعی از قبیل منابع، نگهداری شهری و 
ساخت وســاز، مسکن، املاک شهری، اســتفاده از زمین شهری، ارزش افزوده 
زمین و تصاحب زمین کشاورزی می شود. در مقایسه با چین، اگر مالیات های 
زمین و مســکن مشابهی در ایران اخذ می شــد، درآمد سالانه آن به حدود ۱۰ 
درصد درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) یا حجم کل مالیات وصولی 
کشــور بالغ می شــد. همچنین اگر در حد و اندازه سهم مالیات مستغلات از 
اقتصاد کشورهایی مانند ژاپن، فرانسه یا انگلستان، در ایران این مالیات وصول 
شــود، ۲۰ درصد از بودجه عمومی لایحه ســال ۱۳۹۸ پوشش داده خواهد 
شد. نظر به وجود بازار سنتی خرده فروشــی نامتشکل و دشواری های دیگر، 
بخــش قابل توجهی از مالیات ارزش افــزوده (مهم ترین قلم مالیاتی) که در 
اصل مالیات مصرف است، از تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نهایی داخلی 
که عمدتا شــامل صنایع کوچک و متوسط هستند اخذ می شود. اخذ مالیات 
و عوارض شــرکتی، واردات و/ یا ارزش افــزوده از مواد اولیه و خام مصرفی 
تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوســط کشــور و معافیت صــادرات از این 
مالیات ها موجب شــده کــه این تولیدکنندگان در شــرایط کاملا غیررقابتی و 
نابرابر نســبت به رقبای خارجی قرار گیرند. به طورکلی در لایحه بودجه سال 
۱۳۹۸، نه تنهــا منابع درآمدی مالیاتی جدید از صاحبان درآمدهای بالا ایجاد 
نشــده که برندگان شرایط رانتی سال ۱۳۹۷ (با بیشترین بهره مندی از اقتصاد 
کشور) نیز از مالیات معاف شده اند و در نتیجه سهم مالیات ها از بودجه رشد 
نیافته اســت. نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه مالیاتی دولت بین فرادستان 
و حقوق بگیران است، چنانچه با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، سقف 
معافیت مالیاتی سالانه حقوق بگیران به میزان ۲۷٫۶ میلیون تومان (ماهانه 
۲٫۳ میلیون تومان) در بودجه مصوب ســال ۱۳۹۷، در لایحه بودجه ســال 

۱۳۹۸ کماکان ثابت باقی مانده است. 
 دستمزدهای ناچیز

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، با وجود اینکه اظهار می شود حقوق کارکنان 
دولــت حدود ۲۰ درصــد افزایش یافته اســت، اما با توجه به بــرآورد تورم 
تجمعــی کالاها و خدمات مصرفی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در ســال های ۱۳۹۷ 
و ۱۳۹۸، افزایش تجمعی حقوق و دســتمزد به میزان ۳۰ درصد جواب گوی 
افزایش قیمت ها نخواهد بود. نســبت حقوق و دســتمزد کارکنان دولت به 
تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نزدیک 
به نصف نســبت سال های دهه ۸۰ و همچنین بســیاری از کشورهای جهان 
(به ویژه توســعه یافته) است. در لایحه بودجه ســال ۱۳۹۸، سهم حقوق و 
دســتمزد از کل مخارج عمومی دولت ۲۰ درصد است. کاهش شدید ارزش 
حقیقی حقوق و دســتمزدها و ســهم آن از اقتصاد کشور، اثر مالیات تورمی 
ناشی از شوک ارزی را به وضوح نشان می دهد. موضوع کلیدی این است که 
کاهش سهم حقوق بگیران از اقتصاد در مقابل کم وبیش متناسب با افزایش 
ســهم گروه های اقتصادی بهره مند از رانت افزایش نرخ ارز و منافع حاصله 
از بی ثباتی اقتصاد کلان کشــور است که در این حال از معافیت های مالیاتی 
بیشــتر و گسترده تر برخوردار شده اند. به همین علت است که مالیات تورمی 
بدترین نوع مالیات محســوب می شــود، زیرا  روی اقشــار متوسط و ضعیف 
متمرکز شــده و به نفع فرادستان تمام می شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، 
ســهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت 
۴۶ درصد است. باید توجه داشت که با توجه به افزایش تورمی حجم اسمی 
اقتصاد در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هم سهم مخارج دولت از کل اقتصاد 
(در حدود ۲۰ درصد) و هم مجموع سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد 
کارکنان دولت از کل مخارج دولت (و به همین ترتیب حجم اقتصاد) کاهش 

یافته و نسبت به کشورهای توسعه یافته بالا نیست. 
 استقراض فسادآور

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، تا حدی حجم و تنوع استقراض افزایش پیدا 
کرده اســت و مجموع حجم اوراق مالی منتشره از سوی دولت، شرکت های 
دولتی و شهرداری ها به ۷۳ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. علاوه  بر اوراق 
مالی، مجوز بهادارسازی بخشــی از بدهی های دولت به بانک ها صادر شده 
است که هر چند در جمع بدهی های دولت تغییری ایجاد نمی کند، اما آنها را 
به تعهد پرداخت و بار مالی بودجه ای در یک تا سه سال آینده تبدیل می کند. 
موضوع قابل توجه استقراض وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طرح های 
توســعه ای صنعتی و معدنی است؛ آن هم در شــرایطی که با افزایش نرخ 
ارز و معافیت مالیاتی از طریق انتقال ســود حســاب ســرمایه، سازمان های 

تحت پوشش این وزارتخانه مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران که بخش اعظم معادن و صنایع بزرگ معدنی و فلزات اساسی 
را مدیریت می کند، منافع کلانی را تحصیل کرده اند. رویکرد ۳۰ساله دولت در 
بخش صنعت و معدن ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی (معمولا ناکارآمد 
و با هزینه بالا) و ســپس واگذاری آن با بهای زیر قیمت به بخش به اصطلاح 
خصوصی اســت. یکــی از مهم ترین اشــکالات تأمین منابع مالــی از طریق 
استقراض در اقتصاد ایران این است که نظر به فساد و ناکارآمدی دستگاه ها و 
سایر عوامل (مانند سیاسی)، در عمل منجر به بزرگ ترشدن سهم بخش های 
دولتی و شبه دولتی می شــود. در نتیجه منابع مالی کشور از دسترس بخش 
خصوصی واقعی خارج شــده و به ســمت بخش های دولتی، شبه دولتی و 
شبه خصوصی هدایت می شود. یکی از کارکردهای بسیار مخرب استقراض در 
اقتصاد ایران خلق نقدینگی است که از طریق افزایش پایه پولی (استقراض 
دولت یا بانک ها از بانک مرکزی) یا ضریب فزاینده نقدینگی (ایجاد نقدینگی 

از سوی بانک ها) عمل می کند. 
 در هفت ماهه سال جاری چه کرده ایم؟

عملکرد هفت ماهه بودجه ســال ۱۳۹۷ نشــان می دهد که بر حســب 
منابــع، ۳۷ درصد از محل فروش نفت، ۳۱ درصــد از محل مالیات ها و ۲۵ 
درصد از محل استقراض تأمین شــده و بر حسب مصارف ۷۸ درصد صرف 
پرداخت هــای هزینه ای، ۱۶ درصد صرف طرح های عمرانی و شــش درصد 
صرف پرداخت بدهی های دولت شــده اســت. در این مــدت حدود ۴۰ هزار 
میلیارد تومان به بدهی های دولت افزوده شــده کــه دو برابر میزان مصوب 
است.  در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶، منابع 

و مصارف بودجه عمومی دچار تحولات زیر شده اند: 
- مصارف بودجه عمومی (مخارج دولت) ۳۱ درصد بالا رفته  که در این 
میان پرداخت های هزینه ای حدود ۲۱ درصد، تملک دارایی های ســرمایه ای 
(طرح های عمرانــی)  ۱۲۲ درصد و تملک دارایی های مالی منفی ۱۵ درصد 

تغییر داشته است. 
- منابع بودجه عمومی (درآمدهای دولت) ۲۳ درصد افزایش یافته است 
که عوامل مسلط منابع حاصل از نفت و فراورده ها با ۵۵ درصد رشد (و سهم 
۶۱ درصد) و واگذاری دارایی های مالی (اســتقراض) با ۴۳ درصد رشــد (و 
سهم ۳۵ درصد) هستند. کل درآمدهای مالیاتی ۱۴ درصد افزایش، اما مالیات 
اشــخاص حقوقی ۱۱ درصد کاهش یافته است. افزایش درآمدهای مالیاتی 
ناشــی از مالیات واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. سایر درآمدهای 
دولت کاهش قابل ملاحظه ای دارد.  در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ دولت مخارج 
خود (به ویژه طرح های عمرانی) را به شدت افزایش داد و درآمد آن را از محل 
افزایش درآمدهای نفتی (افزایش نرخ ارز و تا حدی بالارفتن قیمت نفت) و 
اســتقراض (همچنین پرداخت نکردن بدهی های قبلی) تأمین کرد. معافیت 
بخش قابل توجهی از بنگاه های بزرگ شبه دولتی و شبه خصوصی سودده از 
پرداخت مالیات (طبق ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه) و 
از ســوی دیگر تا حدی کاهش حاشیه ســود و زیان دهی بنگاه های کوچک و 
متوســط، عوامل عدم تحقق و تنزل درآمدهای مالیاتی بنگاه های حقوقی به 
شمار می روند. کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ به 
۳۹ هزار میلیارد تومان بالغ شــد که نســبت به مدت مشابه در سال قبل ۷۵ 
درصد افزایش یافته است. در این مدت اگر دولت اقدام به افزایش نرخ ارز و 

استقراض نکرده بود، فقط ۶۹ درصد از منابع درآمدی اش محقق شده بود. 
 مالیات نامرئی   فرودستان

عملکرد هفت ماهه بودجه کشور در سال جاری نشان می دهد که سهم 
درآمدهای نفتی و استقراض به شدت بالا رفته و به ترتیب به ۳۷ و ۲۵ درصد 
کل منابع دولت بالغ شده است. سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت 
(بدون اســتقراض) از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۷ 
افزایش یافته و در مقابل سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۱ به ۳۱ درصد کاهش 
پیدا کرده اســت. به عبارتی در سال جاری بخش اصلی منابع بودجه دولت 
از محل فروش نفت و استقراض تأمین می شود. افزایش ۵۵درصدی منابع 
حاصل از نفت و فراورده ها در شــرایط تحریمی به وضوح نشان می دهد که 
چگونه دولت با افزایش نرخ ارز در پی کســب درآمد بوده اســت. در لایحه 
بودجه سال ۱۳۹۸، منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی ۴۱ درصد رشد 
دارد که در شرایط تحریم های سنگین (و کاهش قیمت نفت) فقط می تواند 
از افزایش نرخ ارز حاصل شود. با وجود کاهش میزان استقراض دولت، ۲۵ 
هزار میلیارد تومان به بدهی دولت افزوده خواهد شــد که برآورد می شــود 
در صــورت تأمین آن از سیســتم بانکی، فقط این عامــل می تواند حدود ۱۰ 
درصد به حجم نقدینگی در ســال ۱۳۹۸ اضافه کند. خطای راهبردی بزرگ 
پنج ساله اخیر دولت استقراض از بانک ها و از سوی دیگر افزایش ۴۴درصدی 
ضریب فزاینده بود که منجر به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط 
بانک ها شــد. در شــرایط کنونی با توجه به میزان نامتعارف و بالای ضریب 
فزاینده نقدینگی (۷٫۲)، هر گونه اســتقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت 
از بانک هــا یا بانک مرکزی منجر به افزایش شــدید حجم نقدینگی خواهد 
شــد، به صورتی که ۱۰ درصد اســتقراض بودجه عمومــی، حدود ۲۰ درصد 

افزایش حجم نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. به همین ترتیب استقراض 
شــرکت های دولتی و شــبه دولتی و دیگر بخش های اقتصادی با توجه به 
تنگنــای اعتباری بانک ها و مؤسســات مالی مخاطره آمیز اســت. همچنین 
وضعیت خاص حدود نیمی از بانک های خصوصی به صورتی است که اگر 
اصلاحات نظام بانکی انجام نشــود، آوار عظیم سیاست گذاری های مخرب 
اقتصادی و مالی پنج ســال اخیر بر ســر اقتصاد و دولت پایین خواهد آمد. 
نظر به معافیت گسترده مالیاتی بنگاه های بزرگ شبه دولتی و شبه خصوصی 
سودده که بیشــترین ســهم از رانت های متنوع (به ویژه منابع و انرژی) در 
اقتصاد را دارا هســتند و از سوی دیگر استمرار و تشدید زیان دهی بنگاه های 
پایین دستی، درآمد مالیاتی بنگاه ها بیش از مقدار برآوردشده در لایحه بودجه 
در ســال ۱۳۹۸ کاهش خواهد یافت. با توجه به تشدید رکود تورمی در سال 
۱۳۹۸، مشخص نیست که افزایش ۶۱درصدی مالیات مشاغل از چه محلی 
تأمین خواهد شد، مگر اینکه مشاغل پردرآمدی مانند پزشکان تحت پوشش 
مالیاتی قرار گیرند. همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی رشــد 
کمتری از آنچه در لایحه در نظر گرفته شــده را تجربــه خواهد کرد. نظر به 
کاهش درآمد و قدرت خرید عامه مردم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها 
و خدمــات و جرائم و خســارات از آنچه در بودجه پیش بینی  شــده کاهش 
بیشتری خواهد یافت. با سقوط ارزش پول ملی (در داخل و خارج از کشور) 
دستمزدها ســقوط کرده، به صورتی که حداقل دستمزدها در حد کشورهای 
کمترتوسعه یافته آفریقایی تنزل یافته است. هم اکنون دستمزد یک کارگر (اگر 
کار داشته باشــد و حقوق خود را دریافت کند) در حد یک سوم تا یک هشتم 
کشــورهای نفتی همسایه و همچنین ترکیه و عراق کاهش پیدا کرده است. 
دولــت با افزایــش غیرواقعی و دســتوری نرخ ارز و افزایــش قیمت ها، در 
اصل دارد از مردم مالیات نامرئی تورمی می گیرد و به خودش و فرادســتان 
یارانــه افزایش نرخ ارز می دهد. افزایش ســهم هزینه های رفاهی در لایحه 
بودجه ســال ۱۳۹۸ و مفاد آن نشــان می دهد با توجه به سازوکار حاکم بر 
اداره بنگاه هــای شــبه دولتی، بخش غالــب یا قابل توجهــی از درآمدهای 
کلان حاصــل از افزایش نرخ ارز و رانت های منابع و انرژی که به بنگاه های 
بالادستی (مانند هلدینگ ها و بنگاه های شســتا یا ایمیدرو) تعلق می گیرد، 
به خزانه دولت یا صندوق های بازنشســتگی واریز نمی شود. به عنوان مثال 
فقط حدود ۲۰ درصد ســود خالص بزرگ ترین بنگاه صنعتی کشور (شرکت 
فولاد مبارکه) که در سال جاری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد، به 
خزانه دولت واریز می شود. خصوصی سازی های ظاهری بنگاه های دولتی و 
سازوکار حاکم بر اداره بنگاه های شبه دولتی (به اصطلاح خصولتی) به تدریج 
به گونه ای ســازمان یافته که این بنگاه ها به دور از هر گونه نظارت در هزینه 
و درآمــد و خرج کرد خود عمل کنند، در همین حال بالاترین ســهم از انواع 
رانت ها و تخصیص منابع اقتصاد کشــور را ببرند و از ســوی دیگر به انحاي 
گوناگون از پرداخت مالیات معاف شــوند. در همین شــرایط به درآمدهای 
کلان بخش معدن نیــز بهره مالکانه و حقوق دولتی اندکی تعلق می گیرد، 
چنانچــه در لایحه بودجه درآمد چهار هزار میلیارد تومانی حاصل از جرائم 
رانندگی نزدیک به سه برابر درآمد هزارو۵۰۰ میلیارد تومانی حاصل از بهره 
مالکانه و حقوق دولتی معادن اســت. نفوذ بنگاه های رانتی شــبه دولتی و 
شــبه خصوصی در اقتصاد ایران که از تصدی گری دولت ها و درهم تنیدگی و 
تعارض منافع ریشــه می گیرد، به مانع اصلی بر سر راه کسب درآمد لازم و 
کافی توسط دولت ها تبدیل شده که به تبع آن کسری بودجه و کسب درآمد 

از طریق مالیات تورمی را به دنبال دارد. 
با وجود کاهش شــدید ارزش پول ملی ســقف معافیت مالیاتی سالانه 
حقوق بگیران (۲۷٫۶ میلیون تومان) در لایحه بودجه ســال ۱۳۹۸ نسبت به 
بودجه مصوب ســال قبل تغییری نداشته است. در سال آینده درآمد ماهانه 
۲٫۳ میلیون تومان در شهرهای بزرگ به مفهوم زندگی در زیر سطح فقر است 
و در نتیجه دولت برای جبران معافیت های مالیاتی گســترده از فرادستان و 
بنگاه های بزرگ، اخذ مالیات از کسانی که زیر سطح فقر زندگی می کنند را در 
دستور کار خود قرار داده است. رشد حقیقی منفی مخارج خالص دولت در 
امور سلامت نیز نشان می دهد که در حوزه بهداشت و درمان وضعیت مردم 
بدتر خواهد شــد. نکته کلیدی این اســت که یک واحد افزایش درآمد دولت 
از محــل افزایش نرخ ارز، در عمل منجر بــه چند واحد افزایش هزینه مردم 
می شود، بنابراین هیچ گاه هیچ دولتی نخواهد توانست اثرات مخرب ناشی از 
تضعیف دســتوری پول ملی بر زندگی، کسب وکار و معیشت مردم را جبران 
کند. موضوع حیاتی برای اســتمرار حیات اقتصادی، برگشــت منافع و عواید 
حاصــل از رانت افزایش نرخ ارز و بی ثباتی اقتصاد کلان در ســال ۱۳۹۷ (و 
همچنین سال ۱۳۹۸) به خزانه دولت در سال ۱۳۹۸ است. چالش و مخاطره 
بزرگ اقتصــاد ایران کمبود منابع درآمدی برای دولت نیســت، چنان چه اگر 
رانت هــای متنوعــی که به بخش های شــبه دولتی و شــبه خصوصی اعطا 
می شود کاهش پیدا کند و اخذ مالیات از صاحبان ثروت، منافع و درآمدهای 
کلان در دستور کار دولت قرار گیرد، نه تنها تنگنای مالی دولت برطرف خواهد 

شد، بلکه بدون نیاز به استقراض، منابع مالی جدید هم ایجاد خواهد شد. 
ادامه در صفحه ۱۳ 

رانت های سه گانه خصولتی
ادامه از صفحه4

هتک حرمت کودکان کار در کرمان
بنابراین شایسته است با توجه به اهمیت موضوع 
و از آنجا کــه این امــر مد نظر قانون گذار بوده اســت، 
ســریعا پیگیري شــود و فرد خاطــي مطابق قانون 
مجازات شــود تا دیگران نیز به اهمیت رفتار درست 
آگاه باشــند. ضمن آنکه مي توان با فرهنگ ســازي و 
آموزش درست به کارکنان در راستای ایجاد محیطي 
امن و ســالم اقدام کرد. بدیهي است که رسانه ملي 
نقش مهمــي براي آگاه ســازي از حقــوق کودکان 
برعهده دارد که این امر مهم در یک نامه رســمي از 

ریاست صداوسیما درخواست شده است.

هژموني هزارتو و هزارلایه
به طــور مثال اوباما چندجانبه گرایي را در دســتور 
کار قــرار داد و اینــک ترامپ به نحــوي زورگویانه و 
درعین حال پریشان، یک جانبه گرا شده است. یک جناح 
هژمون در بلوک تاریخي داخل یک کشور و یک دولت 
هژمون در بلوک تاریخي بین دولت ها، باید پاسخ گو به 
منافع مؤتلفان خود نیز باشــد و اگر منافع آنها را هم 
تأمین نکند، هژموني خود را از دست مي دهد. به طور 
مثــال منطقه اروپــا هرچند با ایالات متحــده آمریکا 
تشــکیل یک بلــوک تاریخي را مي دهــد اما هژموني 
اقتصادي مطلق آمریکا را (به طور مثال درباره ایران) 
برنمي تابد؛ چه رســد که به لحاظ سیاســي و فکري 
بخواهد تحت سلطه آمریکا باشد. ما با ماتریسي سیال 
از اِعمــال هژموني در جهان روبه رو هســتیم  نه آنکه 
ســرمایه چون روح تاریخ هگلي بــر جهان حکومت 
کند. پس هر تحلیلي باید این ماتریس را به کار بگیرد 
تا بتوانــد راه تحقق منافع ملت هــا و جوامع و اقوام 
را بیابــد. ما بر ایــن امر واقفیم که بــه گفته مارکس 
ســرمایه داري مي خواهد هژموني جهانــي پیدا کند  
اما نحوه اعمال این هژموني ثابت و واحد نیســت. او 
در مانیفســت مي گفت: بورژوازي با توپخانه کالاهاي 
ارزان، دیوارهــاي چیــن را فرومی ریزد امــا اکنون این 
چین اســت با توپخانه کالاهاي ارزان آمریکا را هدف 
گرفته اســت؛ به طوري که آمریکا مي خواهد دور خود 
دیوار بکشــد! در واقع چین و دیگر کشورها با استفاده 
از ســرمایه و بازار مصرف آمریــکا، در مقابل هژموني 
آمریکا  قد علم کرده انــد. به این ترتیب نوعي جدید از 
جهاني شدن ســرمایه داري در برابر اشکال گذشته آن 
رخ داده اســت که کشــورهاي پیراموني خواهان آن 
ولي جناحي از بورژوازي آمریکا ضد آن شــده است.
در حقیقت بازي هژموني، مانند رقابت هاي ورزشــي، 
بــه این صورت کــه در یک بازي معین چــه تیمي با 
چه آرایش و بازیکناني پیروز شــود یا شکست بخورد، 
همیشه در جریان است. هم چنان که در این مقطع تیم 
ایران، روسیه، ترکیه و دولت سوریه، در زمین سوریه بر 
تیم آمریکا، اســرائیل، عربستان و داعش (به خصوص 
بعد از خارج شــدن اروپا از این تیم) پیروز شده است؛ 
آن هــم درحالي کــه دولت هاي تیم برنــده هریک در 
اعمــال هژمونــي و رعایــت مصالح جوامــع ملي و 
محلي خود مســائل بســیار دارند. بلوک هاي تاریخي 
با جایگاه هاي پیوســته متغیر دولت ها و جوامع له و 
علیه توســعه پایدار جوامع معین تشــکیل مي شود. 
مارکس در ایدئولوژي آلماني مي گوید تحلیل انتزاعي 
و فلســفي از دوران هاي تاریخي را جایگزین واقعیت 
نکنید اما تحلیل هاي ضعیــف، یک بُعدي و انتزاعي، 
از زمره آنچه در ایران هم هســت، واقعیتي هزارتو و 
هزار لایه را به روح ســرمایه تقلیــل داده و جامعه را 
بــه چالش رویاروي با ایــن روح فرامي خوانند. بلوک 
هژمونــي واقعیتي ســیال اســت و درک آن جوامع 
ملــي و محلي از بیماري هاي کودکي چپ و راســت 
رهــا مي کند و این امــکان را مي دهد کــه در «جنگ 
مواضع» به جاي «جنگ رویاروي»، در فرایندي بســیار 
طولاني و بسیار دشوار، گام به گام منافع خود را تحقق 
بخشند. توسعه هنگامي میسر مي شود که با تشخیص 
آرایش هاي ســیال اجتماعي، اقتصادي و سیاسي در 
مناطق و جوامع ملي و محلــي جهان و ارائه برنامه 
توســعه براســاس آن یک بلــوک تاریخــي جایگزینِ 
بلوک هاي ســلطه گر شود تا اراده جمعي را در جهت 

ایجاد تمدن والا انکشاف دهد.

ادامه از صفحه اول


